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ن , که تشنگان حقیقت اند ومعلّما ها 
مانت اندو عالمان و مبلفغا 7۹۹ 0 ِِ 1 اندو همه | که 
انان , وت اه بیانگر معارف شریعت ن‌ 
3 و ما ۵ 
۱ نت اندو ۱ ۱ 


س‌ 
مقدمه مولف 


«معراج» , از حوادت بزرگی است که در دفتر ژد کین پر افتخار پیامبر 
اش ری اس ام ام سای مت رسنود امس 


معراج از پیچیده ترین مسائلی است که مباحث علمی و فکری فراوانی را 
قرآن کریم دوبار از معراج یاد کرده است : 

3 - سْبُحان الّذٍی آشری یعبُده یلا مق الشچد الحرام [لی الْمَشْچد الاأْقحَی 
الق بارکا خوله لثرنه من آباینا : 

2 - لقد رای من آیات ربه الکتری . 


وامّا روایات در این مورد به حد تواتر رسیده است و صرف نظر از 
اسلافانی. کف در حریات این تفر اسمای دارنه + هوعب تین در شقن 


اين امر عظیم میگردند . 


البته در روایات معراج جملههای بیچیده .و آشترار. آمیزی وجخود دار که 
ها مضه ای آن‌ اسان زیت . 


در بررسی جریان معراج به روایاتی برخورد میکنیم که مطالب دلنشینی را 
نقل میکنند که در آن شب ملکوتی از مصدر عرّت کال لاح - خطاب به 
رسول اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) صادر شده است و عنوان 
«مناجات در شب معراجح» را به خود گرفته است . 

در آغاز این خطابها کلمه یا آحمد وجود دارد که نام آسمانی آن حضرت 
آتست رن مقایل میور تام مسی. آزیرر نوان . 

در این مناجات , معارف بلندی نهفته است که در آن اوج آسمانها بسان 
خود اسمانها در اوج است . 


و برای زمینیان از رهاوردهای عظیم این معراج 


مقذس محسوب میگردد . 


این اخات تین کناب هار راز وله 77 ضفحه. 21 موخود استت. که 
جون علافه مجلشسی <رضوان الله علیه» از ارشاد القلوب دیلمی .بات 52 
نقل نموده به همان مدرک مراجعه و استنساخ گردیده است و اگر تفاوتی 
در جملات دیده میشود به همین دلیل است . 


در پایان , علو درجات روح عرشی پیشوای راحل , حضرت امام خمینی و 


تابستان 1376 


برترین اعمال 


ی عَن آمبر الفوّمنین عَلَیّه السّلامْ ان کیت علي اللة له وایه ب 


ات - 


ری فی نله المقراج تال : يا رت !یا الأعمال أفْضل ؟ ققال اللة عرّ 


1 


وج : لیس شمهعء عنّدٍی أَفْصَلّ من الّوکل عَلََ والاضا یما قَسَمث . 


از امیر مومنان(علیه السلام) روایت شده است که : پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه وآله وسلم) در شب معراج از پروردگارش پرسید : پروردگارا ! 
برترین و شریفترین کارها کدام است ؟ خداوند عژوجل در پاسخ فرمود : 
هیچ عملی نزد من بالاتر از توکل بر من و راضی بودن به انچه که من 
قسمت کردهام , نیست . 


3 


!‌ 


شاب ای ارخ 1 مجبت خداوند 


پا محتد وجتی مکی للفتحائیي فی , ووجیث مطلیی للفتواصلین فت 


0 ۳ , لیس لمحبتی عَلم ولا نَهاية , وکلما ر 


2 


ولیک ۳ تَظروا ای المخْلوقین بتظری ایهم وَلَمْ یرَقعُوا الحواخ 
الحَلَقٍ . 

بطوهْم حَفیقة من کل الحرام . 

يمهم فی الدنیا ذکری ومحبّنی ورضایی عََهْم . 


و ۱ 
مه وه زو مات ملاح سا ات که خی هکل ها 


هرگاه که یک نشانه را از سر راه محبوبان خویش بر دارم نشانه دیگری را 
قرار خواهم داد . 


اینان کسانی هستند که به مردم به همان گونه که من نگاه میکنم فد رل 
و دست نیاز به سوی خلق دراز نمیکنند . 


شکم آنبا از مال 


ره ای ات 


کوتشتی وق کاض تباصا سم از اسان اس 


پارساترین مردمان 


0- 0 


ِ مد ! ان أخْببّت آن تکون آورع الثاس قارهدٌ فی الدلیا واعب فی 


فقال : يا الهی ات( 
الطعام والشراب واللباس ولا تخر لعد وَدم کلی کر هن 


قفال : پا رب ! یف أَدومْ علی ذِکُرک ؟ ال : بالَْلوو عن لاس وَبْفْصکَ 
الْحْلوٍ والحامض وقراغ بَطنک ویک من الا . 


ای احمد ! اگر دوست داری که پارساترین مردمان باشی , نسبت به دنیا 
زهد پیشه کن و نسبت به آخرت رغبت داشته باش . 


پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) گفت : خدآوندا | چگونه نسبت به دنیا 
اندازه خیلی کم (دو کف دست) استفاده کن و برای فردا چیزی ذخیره مکن 
و همواره به یاد من باش . 


پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) پرسید . خداوندا | چگونه همواره به باد 
تو باشم ؟ خداوند فرمود : با دوری از مردم و کینه نسبت به ترش و 


دوری از خوی بچگانه 


ِ- 


پا أَحمَدٌ !جر آن تون مِثلّ الصّبیٌ اذا تظر ای الأحْصَر والأضقر أحبَ 
آعطِی شین ین الحْلو والحامض اع بو . 


اذا 


اصا 


ای احمد ! بپرهیز از اينکه مانند بچّه باشی که هرگاه به سبز و زرد نظر 
میافکند » به آنها دل میبندد و یا ترش و شیرین در اختیارش قرار میگیرد , 
نسبت به آن فریفته میشود . 


عوامل تقرب به پروردگار 


بِ ۳ 1 ِ ۲ ۳ ین 
ققال : یارب ! دلی عَلی عَمل أتقَتَبْ به الک . 
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قال : اجْعَل لیلک تهاراً وتهازک لیا . 
قال : 


بات اکنف ذلک ؟ قال * اععل توفی ضلاه وطعاعک الخوغ : 


با مد !وعرّتی وجلالی ما ون ۶ ند ضمن لِى یأر خصال لا حلَة الجته , 
یَطوی لسانه فلا بفتخه ِفتجْة الا سا بعنیه و ویحفظ قَلبة ه من الوَسواس وبحفظ 
علمی وتظری له وَتکُون فَْهْ تیه الجُوغْ . 


پیامبر(صلی الله علیه وله وسلم) عرض کرد : خداوندا ! مرا راهنمایی کن 
که با چه کاری به تو تقژب جویم ؟ خداوند فرمود : شب خود را روز و روز 
خود را شب قرار بده . 


عرضر کرد : چگونه چنین کنم ؟ فرمود : خوابت را نماز و غذایت را 
گرسنگی قرار بده . 


من ضمانت کند , من نیز او ده یت مار کم ربا وا در کات 
تاو خواف بل تومیر که آن شخ بر ای اه فد و نهر کش با شد: 


قلب خود را از وسوسههای اهریمنی حفظ کند . 
همواره بياندیشد که من به او آگاه و بر کارهایش ناظر هستم . 
و گرسنگی , نور چشمانش باشد (گرسنگی را دوست بدارد) . 


گرسنگی و سکوت , خلوت و سجود 
۶ 9 ۳ 0 
يا جْمَد ! لو دَفْت حلاوة الجْوع وَالصَمّتِ ِِ وما ورتوا منها . 


قال : یارب !ما هیراث الجُوع ؟ قال : 
ال الذَایْمْ وَخفَة المَوْته بَیّنَ الثّاس 1 الحه ول تالی عاشه سر ام 


93 


ای احمد ای تن میدانستی که گرسنگی و سکوت و تنهایی چه لذّت و 
آثاری دارند ! عرض کرد : خداوندا ! گرسنگی چه اثراتی دارد ؟ فرمود : 


2 


, بیاعتنایی به سختی يا اسانی زندگی . 

۲ كت ِِ 0 9 بر 2 ۳ - .. 1- س 
با أحْمَدٌ ! هل تدّری یأی وفت یِتَقَرّبْ العَبَدٌ اي ؟ قال : لیا زب . 
قال : اذا کان جائعاً او ساجدا . 


ای احمد ! آپا میدانی چه هنگامی بنده به من نزدیک میشود ؟ عرض کرد : 
خیر , ای پروردگار من ! فرمود : وقتی که گرسنه پا در حال سجده باشد . 


تعجب از سه گروه 


یا أحْمَدٌ ! عَجبّث من تلائه عییدز ۶ عَبّد دَجَل فی الظلاه وهو بَعَلَمْ الی من برقع 
یدَیّه وَقدام من هو وَهَو بنعس . 


_ 


وَعَجِبّتُ من عَبّد له فوث بقم من الحشیش او ره وَْو هتم هتم لعد وعجبت 
من عَبّد لایذری ی راض عَنَةٌ و ساخط عَلیّه وَهو بَصَحک . 


ای احمد ! از سه بنده خود تعجب می کنم : بندهای که به نماز ایستاده و 
می داند که دستهای خودرا به جانب چه کسی دراز کرده و در پیشگاه چه 
کسی ایستاده و در عین حال خواب آلود است . 


و تعجّب می کنم از بندهای که روزي امروز خود را از سبزی مختصری دارد 


و تفت یکتم از بندهای که تمیداند. آىا خن آن آق«اضت. هتتخض با بر اه 
غضبناکم , ولی خندان است . 


اوصاف و مقام اولیای خداوند 


ره فوّق درّه یس فیها 


و 
یوم راگن رل قَاكلمَم 


قال ور سین : مسْجُوئون قَدٌ سَجئوا سِتتهم من 
فضصُول الکلام وَبطوتَهُمٌ من فصو الطعام . 


ای احمد ! در بهشت قصری است از لولوٌ بر فراز لوْلوٌ , و مروارید بزرگ 
درخشان روی مروارید که در انها قطع و وصلی وجود ندارد (یکپارچه 
است) در این کاخ , دوستان خاص من هستند که هر روز هفتاد بار ایث اخاف 
و مهر) به آنان نظر 


با بت اس یت بار بر قلمرو و مقامشان 
پا وزایم . 


۵انام. که افل پستت: اد خفردن .۵ اشامیدن لدت.میترند اینان از کی ۵ 


عرض کرد : خداوندا ! نشانههای اینها چیست ؟ فرمود : زندانیانی هستند 
که زبانهای خود را از حرفهای غیر ضروری و شکمهای خود را از غذای غیر 
لازم , محفوظ و حبس کردهاند . 


اتخاف فرشا باس 
ء نج ٩۱‏ -قر 1 تاو 2+ و زره ه 
یا أحْمَد ۱ الْمعتّه لله هی الْمحتَة لِلْفْراء والْتقرت [لبهخ . 


قال : قهن اْفقراء ؟.قال : الذین رضوا الیل وصتژوا ی الرحاء ول 
پشکوا جُوعَهُم ولا هم ول یکَذبوا بالستتهم وَلَم یَعْصَبُوا علی رَبهم وَلَم 
توا لی ما فاتَعقولَم بفرخوا بما تاه . 


یا أمْمَد ! معتّیی مَعَتَة الفْقراء قأَذْن الْفقراء وقلان مَمْلِسَهْة ملک وید 
الاعْنباء هد مهم عک لا الْفْقراء أجبائی . 


ای احمد ! محبت من در گرو محبت درویشان و تقژب به ایشان است . 


عرض کرد : درویشان کیانند ؟ فرمود : آنانکه به کم , راضی و بر گرسنگی 
, صابر و در نعمت , شاکر هستند: از گرسنگی و تشنگی خود شکایتی 
ندارند و هرگز دروغ بر زبان خود جاری نمیکنند و نسبت به پروردگارشان 
غضب نمینمایند و برای چیزی که از دستشان رفت , غمگین نیستند و 
نیت ببه. خیز ی که.به دشت.: میا ور ند : فرخنای و شادمان نمیباشند . 


ای احمد | محبّت من در گرو محبّت درویشان آنتت « بتن :یه آنقا نزدیک 
شو و همنشینی با آنان را اختیار کن و از ثروتمندان و مجلسشان فاصله 
بگیر , چراکه درویشان دوستان من هستند . 


یا أَحْمَدٌ !لاتَرَیّنْ ببس اللباس وطیب الطعام ولین الْوَطاء . 


قاِنّ اللّفَسَ و ورن کش 
تجژُها الي طاعه الله وَتَجْرکَ الی مَعْصیته , وخالفک فی طاعته , وْطیغک 
ای ای با 


7 ۳۳ | آمتث وهی قریتة 


مت اللَفْس مت اللّعامه تن الکیر خفل علما1 عطاد. 


وَکمَتل الذفلی لونه حنشتن وَطعفة فد. 


اي اخفد ! با لیاتن-جداب: و غاای لاید و پشتر ترم: خود اراین مکن را 
که نفس , خاستگاه هر بدی و رفیق هر نادرستی است . 


تو نفس را به اطاعت خدا می خوانی ولی او تو را به نافرمانی می کشاند 
هر گاه که می خواهی اطاعت خدا کنی با تو مخالفت می کند و هرگاه که 
بخواهی نافرمانی از خدا کنی با تو همراهی می کند . 


هرگاه که سیر شود , طغیان می کند و هرگاه که گرسنه شود , فریاد و 
فغان سر میدهد . 


بزرگی می ورزد . 


هرگاه که بزرگ شود , فراموشکار می شود و هرگاه که در امنیت باشد , 
غفلت می ورزد . 


نفس آدمی , مثل شتر مرغ است که فراوان میخورد ولی هت که تفر ان 


کیش هی ارس کر ال فا دا ات 


اوصاف دنیا زدگان 


یا أحْمَدٌ ! آبَفض الثّیا وَأهَلها وأِّ لاخ 
قال : يا رب ! وَمَن هل الا ِِ ه ؟ قالّ : أَهْلْ الكّیا من کنر 
اعله که ورو مه #عصد سيخ . قلیل التضا : لا یَعَذِرٌ الی مَن آساء اه وا 
یِفْبل غَذْر من اغتَدّر ال . 


- 


کسلان عند الطاعه وشجاغ عند هه 


۳ 


خر وأهْلها . 
لاخ 


س 


تج ۸ ۳ و ح 
له تیبذ اجه قریث لا بُحاسث تَْسَة . 


قِیلٌ الْنقعه , کنیژ الم , قلیلٌ لوف , کنیژ القرح عئد 
هل الضّیا لابَشْکَرُون عند آلّخاء ولا بصبژون عنة الْبلاء. 


- 


بعی) 
"ما 


الثاس عندَهَم قلیل . 

بَخمدُون أُْسَهْم یما لا یفْعَلُونَ وَیَْعُون بما یس هم ویِتکلَمون بما بِتمَتُون 
ویذکژون مساو الثاس وَیْحْفُونَ حَسَنایَهم . 

فقال یارب !کل هدا الْعَّب_فی هل ایا ؟ قال : يا َجْمَد ! ان عَیّبَ 
هل الدئیا کنیژ , فيهمٌ الحهْلْ وَالحَمّقَ اه لخن تن مت وود 
غند اند تمسهم غقلاء وَعلد العارفین خمقاء. 

۲[ 
عرض کرد : ای خدای من ! اهل دنیا و اهل آخرت چه کسانی هستند ؟ 
فرمود : اهل دنیا کسی است که خوردن و خندیدن و خواب و غضبش زیاد و 


اگر به کسی بدی کرد از او پوزش نمی طلبد و عذر کسی را که از او عذر 
خواهی می کند نمی پذیرد . 


هنگام عبادت , کسل و هنگام معصیت , شجاع است . 
آرزویش دور و دراز و مرگش نزدیک است . 

به حساب خود نمی پردازد . 

نفعش به دیگران کم میرسد . 

حرف زیاد میزند . 

ترس کم دارد . 

هنگام رسیدن به غذا , بسیار شادمان می شود . 
اهتا هام سک مها وهی تفن کت 


به کارهایی که انجام ندادهاند خودستایی می کنند و چیزی را ادذعا می کنند 
که‌واجه: ان ند و از ره ار مه وس نمی ود 


عرض کرد : آيا اهل دنیا این همه عیب دارند ؟ فرمود.: ای اجمد ! اهل دتبا 
عیب فراوان دارند. 


جاهلند , 


احمقند , در مقابل استاد خود تواضع نمی کنند , خود را عاقل می پندارند 
در حالی که نزد اهل معرفت احمق هستند . 


اوصاف اهل آخرت 
یا مد ! ال قل العتر واقل اجره رقیقه ووفهة . کنیز حباوْهَم , قلیل 
۶ 0 ۰و 0 ۲ 1 ژ تَفعَهُم 4 ی مِنقَمٌ فی راحه چ ‏ ِ 


۶ هم - 0 


فی نقب .کلم رون با , #تعبین لها تام م2 ولا ۳ 


تنامْ قلَوبَمْم 0 


شمه ناکند و داکره ۲ |ذا کت الناس من الغافلین کتبوا من 
الذاکرین . 


۲ ِ_ س عم ح‌ِ 
فی ول النقمه یَحْمَذُونَ , وفی آخرها پشکژون . 
دعاوّهمّ ند الله قر فهع ۶ کلا فد اقل و : 


تَفرخ ب بهم الَلائْکَة ویَدُورٌ ذعاوْهْم تخت الججب بچ ال ان ره بِسمع کلامَهم 
ما یچ الْوالدة ولد . 


ولا یِشعَلونَ عنه طرّقةَ عین 3 پریدُون کنر الطعام وا کثرح الکلام ۳ 
کترح اللباس.. 


الثاس عَندَهم مَوّتی واللة علْدَهم حیٌ کرِيمْ . 

یعون الْفْذّبرین رما وبُریذون الْمَقَیلین تلطف 

قدٌ صارّت الحئیا وَالأْخْرَ علْدَهم واجدة . 

ای احمد ! اهل خیر و آخرت شرمگیناند . 

ای انا اه صاشان کر منم آ ان قرایان فتاه اما آ نی است.: 
مردم از دست آنها در رفاهند ولی خودشان از دست خویش در رنجند . 
کلامشان سنجیده است . 

به حساب خود می پردازند . 


خود را به زحمت می افکنند . 


چشمهایشان می خوابد ولی قلبشان نمی خوابد . 
چشمانشان گریان و قلبهایشان به یاد خداست . 


قتحامی: که ویر فرتمان در فلت یه سس مرن آنها در دک فاد که 


در آغاز: نعمت , ستایش الهی و در پایان آن شکر خدا را به جای می آورند : 


وجود آنها مایه مباهات و خشنودی فرشتگان است . 


و دعای آنها زیر حجابها می چرخد . 


خداوند دوست دارد کلام آنان را بشنود آنگونه که مادز دوست دارد به کلام 
فرزند خود گوش دهد . 


اففا ند لخفاه ای عاقان نو ند 


پر خوری و پرگوئی و پوشیدن لباسهای متنوع و زیاد و رنگارنگ را دوست 
ندارند ۰ 


قرو تراد آنما مودعانتت هد اوند و زننده گرب : 


به اینان روی اورده اند با مهربانی می پذیرند . 


دنیا و آخرت نزد آنها یکسان است . 


پاداش زاهدان 


یا أَحْمَدٌ !هل ترِف ما للژاهدین عندی ؟ قال : لایا رب . 
۳ 6 . و ۳ ‌ .ام 
قال : یَبْعَتْ الحَلق وَیْناقشون الجساب وَهَمّ من ذلک آمنون . 


نب ما أقطی الاجدین فی له آنٍ أَعطتَهم قفاتيخ الجنان لها ی 
یِفتجُوا ای باب شاوا 5 احجتب گنهنشر وجهی وَلانعمََمُم بالوان التلذد من 
کلامی اسهم فی مفعد صدّق وَلكرَهمٌ ما صَتعوا و نیلوا في دار الدئی 
وأفتخ لَهْمْ أربعه آبواب , بابا دح هم ه من العدایا کره وعنتً مر عند 
وبابا یرون الی الظالمین کیّف بُعذبون , وبابا یدح عَلیهم و متخ العصائفت 


وَالحورٌ العینْ . 


ای احمد ! آیا میدانی که پاداش زاهدان نزد من چیست ؟ عرض کرد : خیر 
, ای پروردکار من . 


_ِِ 
2 


فرمود : مردم محشور میشوند و در حساب آنها مناقشه و دقت میشود 
ولی انان از این امر در امان هستند . 


کمترین چیزی که به زاهدان میدهم آن است که کلیدهای بهشت را 
عطایشان میکنم تا از هر دری که خواستند وارد بهشت شوند . 


و میان جمال خودم و 


آنان پردهای قرار نمیدهم . 


لهای کم کون کفکوی با موش زا به آنان.می شاه ه اما زا در خاگام 
صادقان می نشانم و کارهای دنیا و رنجهایی را که هد به یادشان 
می آورم و چهار ۹ رویشان می گشایم: از یک در هدایای من به آنها 
میر سد , از در دیگر به من هرگونه که بخواهند و بدون هر مانعی نگاه می 
کنند و از یک در به آتش دوزخ و ظالمانی که عذاب می شوند مي نگرند و 
از در دیگر نیز دختران نوجوان و حورالعین (زنان فراخ چشم) بر آنان وارد 
می شوند . 


اوصاف زاهدان 


لو هبل عم مود ود شرت نزن مه و 


قدٌ َغْطوا المجهُود من نْفسهم لامن حَوّفِ نار ولا من سوق جتّه . 

وَلکن ینظرون فی مَلکوتِ السّماواتِ والاژض قیِعلَمُون أَنّ اللة سْبْحاتَة هل 
للعباده . 

که توصیفشان کردی چه کسانی هستند ؟ فرمود : زاهد ان کسی است که 
خانه ای ندارد که اگر خراب شد , غم بخورد . 


فرزندی ندارد که اگر مُرد , محزون شود و هیچ چیز ندارد که اگر از دست 
رفت , غصه بخورد و هیچکس رانمی 


[۱ 


ای احمد ! چهره اهل زهد , از شب زندهداری و روزه , زرد و زبان انها از 
شداّت ذکر خداوند , خسته شده است . 


قلبهاشان در سینههایشان , از مداومت سکوت , مجروح شده است . 
آنان هن وان دارند (دن عیاوت) یی یکین دلین: تمه خاطی رن 


که خداوند سبحان شایسته عبادت است . 


‌ِ 
قال ار اب لد ؟ زقاذ نی هلژ تتی اشرایت ؟ قال 3 
زهاد , بتبی اسْرایئّیل من د امّتک شعره سَوداء فی بقره بیضاء . 


۷ کف ذلک و بنی اسرایّیل کت ؟ قالَ ات شکوا تقد 
اليَقین وَجَحَدُوا بَعَد الأفُرار . 


قالّ الّییٌ صلّی اللة عََبْهٍ واه : قحمدّث ال تعالی وَسَکَرَة ودغوث لَمْم 
بالجفظ وَالرحمَه وسایر الحَیْرات . 


تیا مب فلت الله»ع یه واه سام) عرض کر شدامنها. ابا شاهدان ات 
مقام مقایسه با ژهاد امقت نو , به اندازه یک موی سیاه در بدن یک گاو 


سفید است . 


عرض کرد : چگونه چنین است در حالی که تعداد بنیاسرائیل بیشتر از تعداد 
امّت من است ؟ فرمود : چون آنها پس از یقین , شک کردند و بعد از اقرار 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه وله وسلم) فرمودند : من شکر 


و حمد خدای تعالی را بجا آوردم و دعا کردم که خداوند آنها را حفظ و 


تشبیه تقوا 

ا أمَذ !یک بالوَرع قالّه رس الکین ووسط الگین وخ الگین . 

ان اور به یقرب ای الله تعالی . 

یا أحْمَدٌ ! ان الْوَرع رین المْوْمنِ وعمادٌ الدّین . 

له کعئل الشفیته کم فی ابر لا ییجُو الا من کان فیها وگذلک لا ینَجُو 
الژاهدون الا بالعَرع 


عءِ 


با اد اما تفع 


۰ 


عبذ وحسع لی لا وحشع له کل شرتء. 
یا أْمَ ! لوغ یت عَلّی الْعند آئواب العباده قَبکرَمْ یه اعد ی الحَلْق 
ی 3 و 


ای احمد ! بر تو باد به تقوا , که صدر و ساقه و ذیل دین , تقوا است و به 
وسیله ان , بنده می تواند به خداوند تعالی تقزب یابد ۲ 

ای احمد ! تقوا , زینت موّمن و پایه و ستون دین است . 

تقوا , چونان کشتی است: همان گونه که از دربا جز با کشتی نمیتوان 
نجات یافت زاهدان نیز جز با تقوا نمی توانند نجات یابند . 

ای احمد ! هیچکس نیست که مرا عبادت کند و در مقابل من خشوع کند 


ای احمد ۲ تقوا درهای عبادت را به روی بنده می گشاید: رز در نتیجه , بنده , 
تشد خلق کرامی.می شون وبه دسیله. آن به قرب خدای. غ وخل هی رسد 


ارزش سکوت 


با مد ! علَیک پالسَشت فان آغقر مَجْلس قوب الضالحین والضامتین وال 
رت مَجْس فلوث الفتکلمین یما لا تَعْنه 


فا انا ما را دص 


قلبهای بیهوده گویان است ۰ 


اجزای عبادت و آباز روژه 
یا أَحمَذ ! ان العبادة عشره آجزاء . 


اف مه طلَن الحلال قال طتبّت مَطعمک و ی 
ی 


۳ س عءِِ_ ‌ 5 هِِ_ 0 ۳ ۳ 
قال : يا رب !وما ول الْعباده ؟ قال : ول الْعباده السَعث والطَوَم 


قال : با رب ! وما هیراثْ الطَوّم ؟ قال : آلصَوَمْ یور الْحِكُمَة , والْحكمَة 
ثورثٌ الَْعُرقة , وَالْمَغرقة تورث الیقین , قلدّا اسَتَیْمَنَ الْعَبّد لا ببالی کیت 
ایح سر أمْ سر . 


ای احمد ! عبادت , ده بخش است , ثه بختتن. آن دنبال کسب حلال بودن 
است پس اگر خوردنی و آشامیدنی خود را از راه حلال تهیه کردی در حفظ 


چیست ؟ فرمود : اغاز عبادت , روزه و سکوت است . 


قرم کرد 2 فروزد کارا ! اثر روزه چیست ؟ فرمود : روزه باعث پدید آمدن 
حکمت است و حکمت موجب شناخت و شناخت موجب یقین است ۰ پس 
هرگاه که بنده به مقام یقین رسید , در بند سختی يا آسانی زندگی نیست . 


تن ولا ی حجات و ۰«!؟۵ح«ِ ین الله تعالی:* عاللة عر وجل الیها 
۳ 


ثم بُفال لها : کیت ترکت الگیا 


؟ قَتَفُولْ : الهی ! وعرّیِکَ وجلالک لاعِلَم ی بالئیا . 
فیی ترش ره 
قیِفُول ال : ضَدَفت عَبدٍی کنت بجسدک فی الذْنیا وَژوخک معی . 
ی 
سل أَغطتک وَتمَن عَل قأکرمک 


ین 4 َ 
وهذا جواری فاسْکنة . 


َتَفُولْ اوح : الهی ای او وا دای وس 


ولیک وجلایک لو کان رضاک فی أْ ال ۳۳ 
التاسن لکان رضاک اَحَتّ مق . 


۳ 3 ۳9 
ءأعْجت بتسی ؟ وآنا تلیل انم تکرشیی وا مَعلوبٌ ان لغ تلضژیی وآنا 
یی ارآ من و تا تِ ان لم ۱ ولولا سک لافتضعث اوّل مره 


یت چپ 2 


لهی کَیّف لا أَطلّبٌ رضاک وقَد أَکمَلت عَقلی حثی عرفثکم وعرفث الحقَ 
الباطل والاْمَرّ من الَهُي والْعلم من الْجَهّلِ وَالنُورَ من الظلَمَه . 


من 
فقال الله رّ وِجلَ : وعرّیی وجلالی لا أَحجْبْ بییی ویک فی وفت من 
0 آفعل باحباتی: 


۱ 


ست ۳ 


ماد و ‌حالی که سوت هر کحم از انا حاسدار اب و ام ار 
شراب بهشتی است , به روج او می نوشانند تا سکرات موت و سختی آن 
از بین برود , و او را به بشارتی بزرگ مژده می دهند و میگویند : : خوش 

آمدی و تست سارک باد ! تو بر خدای عزیز , کریم , حبیب و نزدیک وارد 


پس روح او از جوار فرشتگان پرواز می کند و به پیشگاه پرودگار در کمتر 
از یک چشم به هم زدن صعود می کند و دیگر بین او 


و بین پروردگار , پرده و حجابی نیست . 

خداوند مشتاق دیدار اوست و او را لب چشمهای در کنار عرش می نشاند 
سپس به او می گوید : دنیا را چگونه رها کردی ؟ جواب می دهد : خدایا ! 
به عرّت و جلالت که من نسبت به دنیا شناختی ندارم . 

فر از اغاه خولد داتسا دم : 

خداوند میفرماید : راست گفتی ای بنده من . 

تو جسمت در دنیا , ولی روحت با من بود . 

همه اسرار و کارهای آشکار تو در نظر من بود . 

هرچه میخواهی درخواست کن تا به تو بدهم , تما کن تا برآورده سازم . 
این بهشت من برای تو مباح است پس در آن پر و بال بگشا. 

و این جوار من است پس در آن ساکن شو . 


پس روح عرض میکند : خداوندا ! تو بودی که خودت را به من شناساندی , 
پس من از همه خلایق به وسیله این معرفت و شناخت بینیاز شدم . 


قسم به عژت و جلالت که اگر رضایت تو در آن باشد که قطعه قطعه شوم 
و هفتاد بار به فجیعترین صورت کشته شوم: رضای تو برای من پسندیده 


است . 


خداوندا ! من چگونه به خود مغرور باشم , در حالی که اگر تو مرا گرامی 


اکو ی مزا تقفیت کی هی ی با نان 


اگر مرا با یاد خودت زنده نگردانی مردهام و اگر پرده پوشی تو نبود . اژلین 
باری که من گناه کردم , رسوا میشدم . 


خداوندا ! چگونه رضایت تو را طلب نکنم در 


صالی کم فانصا کایان کوفه ا را تا شمه سا ات ال مه ام با 
از نهی و علم را از جهل و نور را از ظلمت تشخیص بدهم . 


آنگاه خدای عروجل می فرماید : قسم به عزت و جلالم که بین تو و خود 
هیچ پرده و مانعی در هیچ زمانی ایجاد نمی کنم . 


اینگونه با دوستانم رفتار می کنم . 


حیات گوارا و جاوید 

با آَمَدٌ !عل تذری آو عش متا وا حیاه آثقی ؟ قال : للع !لا. 

قال : ما العَبشْ الهنیء قَهُو الّذٍی لا یَْترٌ صاحبّة عَن ذکُرٍی ولا یْسی نقمتی 
بقل ۲ 

َطلّبُ رضای لیِلَةُ وَتهارة . 


۳ الْحیاة لباقت قهی الّْی بَعمَل تیه حتی تهون عَنه الذ وَتصْغُرَ فی 


0-0 - 


عیتیه ,ٍ وَتَعظم لاه علْدَهْ ,وین هوای علی هوامٌ وَیبتفی مرضاتي 
اوقطمیی[ حق عطفتی وید علمی به ویُراقتنی بل والتّهار علد کر 
سیته ومعصیه م وی یه عون کل ما آکرخ ویبفض الشیطان وَوَساوسَة . 
لیس علی یه شلطانا پل 


قاذا قعل دک أشکنث في قلیه خاً نی حثی َجْعَل قَلبة لی وَقراعَة و 
مه وحدیَه من الم ای َمْث بها غلي هل مَحَْی من حَلَقی . وأَفْتع 
ین قلیه وسقعه خی یَسَمع بقلیه و" یقَلیه الی جلالی وَعَطمیِی وأَضِیّق 
عَلیه الذثی وابَعض لیّه ما فیها من اللَذَاِ وَاحَدرْهْ من الیا وما فیها کما 


بعدر الزاعی عه من غراتم آلماکه. 


قلذا کان هگذا یر من الثّاس فراراً وق من دار الَْناء الی دار الْبقاء ون 
دار السَبّطان الی دار الَجْمن . 


پا أَمْمَدٌ ! رَد بالْهیبه والعظمه قهذا هو الْعیش الهّییء والحباه الْباقبه 
وهذا مَقَامٌ الااضین . 


ای احمد ! آیا تب نی 


زندگی گوارا و حیات جاوید چیست ؟ عرض کرد : نمیدانم ای خدا من . 


فرمود. : زندکی کوارا آن: انست: که صاحب: آن. از باد. من غافل. نگشته:؛ 
بع و را قرو رون و هس حامل تا 


روز و شب در پس کسب رضایت من است . 


و اما حیات جاودان آن است که (صاحب آن) برای خود به گونهای عمل 
میکند که دنیا در نظرش بیارزش و در چشمش کوچک و آخرت بزرگ و با 


و حق مرا بزرگ میشمازد و همواره تجه دارد که من نسبت به او آگاه 
هستم , , و شب و روز و هر وقت که میخواهد گناه و معصیتی بکند , میداند 
که من مواظب او هستم و قلب خود را از هرچه که نمیپسندم پاک میکند و 
نسبت به شیطان و وسوسه های او کینه می ورزد . 


و برای ابلیس هیچ راه سلطه و نفوذی در مملکت دل خویش باقی 
نمیگذارد . 


وقتی که چنین حالات و روحیاتی پیدا کرد . در قلب او عشق و محبتی 
ی ی 
سخن او را همواره ذکر نعمتهایی که بر اهل محبت خویش ارزانی داشتهام 
قرار میدهم , و چشم و قلب او را میگشایم تا با گوش جانش بشنود و با 
چشم قلبش جلال و عظمت من را ببیند . 


و دنیا را بر او تنگ میگردانم و نسبت به لذتهای دنیایی در او کینهای به 
وجود میأورم . 


و 


از دنیا او را به گونهای بر حذر میدارم که شبان ,. گوسفندان خود را از 
جر تن در جرا همان ار اک و هلاکت آفزنن بر حدر میداد 


پس وقتی که چنین شد به شدّت از مردم فرار میکند , و از دنیای فانی به 
سرای باقی و از عالم شیطنت به سرزمین رحمت منتقل مشود . 


ای احمد | من چنین کسی را لباس هیبت و عظمت میپوشانم . 
و این است زندگی گوارا و حیات ابدی , و اين است مقام اهل رضا . 


پاداش طالبان رضای حق 


قمن عَملّ برضایی مه تلات خصال : أعرفة شکُرا لا بُحاِطة هل ودکراً 
را سح( 

قلذا آعتّیی مس وَأَفتغ ین قلیه (لی جلایی . 

قلا ی عَلیّه خاصّة حَلْفّی . 


م9 ۳ ِ ۳ ‌ یت 
۳ ی ظْلَم الیل وَنُورِ التهار ح بنقطع خدینة من المحلوفین 
۳ ِ مس 2 کت 2 |۶۱ اد سس ۰ 0 2 
و مجا[ ۱ 4 معهع ۳ سَمعَةٌ کلاهف و کلام مَلاءٌ 1 وَاعرُ فه رلسر الذی ستد ته 


هرکس که عمل به رضای من کند , سه خصلت ‏ به او میبخشم که همواره با 
آنها به سر میبرد : به او نحوه شکر گزاری را میآموزم که هرگز آميخته با 


تقق و تا رام اشت: 


و به او ذکر و یاد خودم را , به گونهای میآموزم که هیچ گاه فراموشی از یاد 
ی 


و به او عشقی میدهم که هرگز محبت دیگران را بر محبّت من مقدم ندارد 


پس وقتی که به من عشق ورزید , من نیز به او عشق میورزم و چشم دل 
او را به جلای خویش میگشایم . 


بت ای با تس اي ار او ای ۳ 
وود ار تما بو 


و سخن خودم و فرشتگانم را به گوش او می رسانم , او را بر اسراری که 
دیگران را از آن محروم کرده ام اکام فت کرواتم فرنه اه حامه اش 
پوشانم به گونه ای که همه از او شرم و حیا داشته باشند . 


بر روی زمین راه می رود در حالی که گناهش امرزیده است . 


و قلب او را آگاه و بصیر می گردانم , و چیزی را از بهشت و جهنم از او 
مخفن نمین کلم و آنخه را که بر سردم دن رساخیز من طذرخ در همین دا 

به او نشان می دهم که چه صحنه های هولناک و وحشتناکی وجود دارد و 
جگو و ثروتمندان و فقر| و دانشمندان و نادانان را محاکمه و محاسبه می 


ِِ 
و قبر او را نورانی کرده و فرشتهای (منکر) را می فرستم تا از او سوال 


کند . 


او ناراحتی مرگ و تاریکی قبر و لحد و وحشت عالم برزخ را نمیبیند , تا 


انگاه 


و بین خود و او هیچ مترجمی قرار نمی دهم . 


وحدت در اراده و زبان 


با أحَْد | اجْعَلٍ مک ما واجداً , َاجْعلْ لساتک لساناً واجداً وَاجْعل بدَتک 
حا ال اندا ‏ عن عفل زا آبالی بات فادهلگ, 


ای احمد ! اراده خود را یی اراده قرار بده: در نتیجه زبانت را یک زبان 
قرار بده , و بدنت را زنده بدار , هرگز غفلت پیدا نکن . 


کسی که از اهل غفلت باشد من در بند آن نیستم که در کدام وادی هلاک 


ضرورت استفاده از عقل 

یا أَحْمَدٌ !اِسْتَعمل عَقّلک قَبْلَ آن یَدْهبِ . 

قمن اسْتَغمل عَفْلَهُ لایُحَطِیْ ولا تَطغی . 

پا امد ! آّت لا تفقل أبدأ . 

من عَقلّ عثی لا آبالی یی واد هک . 

ای احمد ! عقل خود را قبل از آنکه از دست برود به کار انداز . 
هرکس که از عقل خود استفاده کند اشتباه و طغیان نمیکند . 
اک اجمد اهر گر ظفلت تداشته رازن 


هرکس که از من غفلت داشته باشد برای من مهم نیست که در کدام وادی 
به هلاکت می رسد . 


دلیل برتری پیامبر اسلام بر ساير پیامبران 
۶ ۳ ۳ ۳ ب ۰ ور 0 ۳ ت مس لا 
يا أحْمَدٌ ! هل تذری لای شیء قَصَّلنّک علی سایر الأئبیاء ؟ قال : له ! لا. 


: پالیقین وَجْسن الْحْلقٍ وسخاوه الَفُس ورَخْمه بالحَلّق وکذلک وتا 
ارس لَغْ یکوئوا تاد الا بهذا . 


ای احمد ! آیا میدانی که چرا تو را بر سایر پیامبران برتری و فضیلت دادم 
؟ عرض کرد : خر قر ما هن 


فرمود : بواسطه یقین و خوش اخلاقی و سخاوت و مهربانی با مردم . 


و همچنین برگزیدگان و اوتاد زمین هم که اوتاد زمین شدند به خاطر همین 


صفات و ویژگیهاست . 


آثار کم خوری و کم حرفی 


0 ۰ ن‌ ۰ 0 
با آنقد ان اعد ادا جاع نطو مخفقط لسایة علد الخکیه. 


وان کان کافرا تکون جکْمه خَجّة علبه ووبلً .وان کان نا تون که 
1 ور 9 ها وشفاء ورخمة , قِعلمْ ما لغ ین بقلم ور ما لمْ تک 


3 


9 
و ۳۳ ۳ م- کح ‌ِ ار دا ولا 
قاوّل ما أبصَره عْیَوبِ تفسه حنی ر ۱ بها عَن عغیوب غیره وَابَصره دقائق 
العلم خی لا بدعل عابه الریظان. 


ای احمد ! وقتی که بنده شکمش گرسنه و زبانش از گفتار محفوظ باشد 
به او حکمت میآموزم پس اگر اين انسان کافر باشد این حکمت به ضرر او 
و حجتی علیه خود او خواهد بود ولی اگر موّمن باشد حعمت او نور و برهان 
و شفا و رحمت است . 


پنس آتچه را که تاکتون نمیذاتسته. اکنون. می داتد و آنچه را که تاکتون 
نمیدیده , اکنون می بیند . 
پس نخستین چیزی را که میبیند عیوب خویش است قبل از آن که به عیب 


دیگران بیردازد , و ریزه کاریها و دقائق علمی را , به او می نمایانم تا 
شیطنت در 


- قلب و فکر و انديشه - او وارد نگردد . 


لزوم حفظ زبان 
َحْمَدٌ ! لیس شَیء من الْعباتو ات ال من الطَمّت والصَوّم . 


قَمنْ صام وَلَمْ بح تظٌ ساتة کان کمن قاق ولَم یف فی صلایه قأعطِیه مر 
۱ وَلْ أعْطه جر العابدیه 


ای احمد ! هیچ عبادتی نزد من از سکوت و روزه محبوبتر نیست . 


به نماز بایستد ولی چیزی نخواند . 


پس به چنین نمازگزاری فقط پاداش بپاخاستن او را میدهم ولی پاداش 
عبادت کنندگان را به وی نخواهم داد . 


انضات عایوان 


س‌ 


یا أَحْمَدٌ ! هل تذری متی یِکون لی الْعَبَدٌ عایداً ؟ قال : لایا رَبٌْ !قال : لذا 
اجتَمع فیه سبع خصال . 


ورغ بَعْجْرة غن المحارم , وصث تفه عما لا بگنبه , وحَوّف بدا کل بو 
من تانب وعباءشویی ث فی اقلا وال ما لاه مک وتفض الکیا 
بُعْضی آها , وَبْجِبٌ الأْمْیا لخْبی لَهُم . 


ای احمد یت 
محسوب میشود ؟ عرض کرد : خیر ای پروردگار من 


فرمود : وقتی که هفت خصلت در او جمع گردد . شایسته این نام خواهد 
شد : 1 - تقوایی که او را از محژمات حفظ کند . 


2 - سکوتی که او را از حرف بیهوده مهار کند 

3 - ترسی که هر روز به واسطه آن گریهاش افزون گردد . 
4 - حیایی که در خلوت از من شرم بنماید . 

5 - خوردن به اندازهای که رفع نیاز او شود . 


6 - کینه نسبت به دنیا به جهت آن که 


من نسبت به آن کینه دارم . 


7 - عننره به خوبان به دلیل آن که:من :به آنها عن و 


چت رصت ‌ ی ۳۳ سب 9 ِ_ ِ_ 0 
مجودا ویطیل فیاما ویلزم صفتا ویتوکل علی ویبکی کثیرا ویقل ضخکا 
ویخایت هواهٌ 3 یذ | جد بیتا العلم صاحبا والژهد جَلیسا 5 : لقلماء اچباء 
ی 0 وَیطلبِ رضاح ِِ العا یی فرارا وب بذکری 


ك 
ِّ 
ِ 

9 
ِ 
3-1 
مط 
3 

31 
, ۳ ۴ 


کسی عاشق من است که : غذایش اندی , لباسش خشن و خوابش در 
حال سجده و نمازش طولانی باشد و همواره سکوت پیشه کند و بر من 
و کل اند ی کربه او ی دم کم رکید و با هوس مخالفت کند و مسجد را 
به عنوان خانه خود و دانش رز رفیق خود انتخاب کند , و در طلب رضای 
من باشد و از تبهکاران دوری گزیند و به یاد و ذکر من مشغول و همواره 
در حال تسبیح و تقدیس من باشد , در پیمان خود صادق و به عهد خود 
وفادار باشد , قلبش پاک و در نماز ملتهب و برافروخته و در انجام واجبات 
هراسنای و با عاشقان من نزدیی و همنشین باشد . 


تأثیر دنیا دوستی 


یا أحْمَذٌ او صَلّی الب ۰ ء والأرَض وصام صبام هل السّماء 
وَالأرَضٍ وطوی مِن الطعام مثل الملا که وَلیسَ باس الغازی " نم آری فی 


قلیه من خبّ الشیا ده | و شیم و ریاستها أَ جلتتها و زیتتها لا ُجاوژنی 
بت ولالرَعَنَ من قَلیه مَحبّی ولیک سلامی وَمحبِی (ورَحْمتی) 
وَالْحَمَدُ لله رَبٌ العالمین . 


ای احمد ! اگر کسی , به اندازه اهل آسمان و زمین نماز بخواند و به اندازه 
اهل اتعات و زمین روزه بگیرد و مانند فرشتگان چیزی نخورد و مانند 
برهنگان لباس نپوشد , ولی من ذژهای از محبت دنیا یا سشمعه و ریا یا 
ریاست دنیا پا زخارف و تشریفات دنیایی را در دل او بيابم / او را از 
همنشینی خودم محروم می کنم و محبتم را از قلبش بیرون می نمایم . 


سلام و رحمت و محبلت من بر نو باد ۰ و ستایش مخصوص پروردگار 
عالمیان است . 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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